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در عصر تصویر و ســرعــت، جایی کــه چشم‌ها مــدام 
درگــیــر صفحه‌ها هستند، هنوز صــدایــی هست که 
بی‌تصویر می‌خنداند، نقد می‌کند و خیال می‌سازد. 
ی ا‌ست که با ابزار محدود، جهانی  طنز رادیویی، هنر
ز خلق می‌کند؛ جهانی که در آن بازیگر با صدا  بی‌مر
نقاشی می‌کشد، نویسنده با کلمات تیپ می‌سازد و 

مخاطب با گوش، تصویر می‌بیند. 
ی ا‌ســت بــرای  رادیـــو‌ ایــن رســانــه‌‌ گــرم و جمعی، بستر
که  زبانی  طنز؛  زبــان  به  اجتماعی  دغدغه‌های  بیان 
ــاه. در دل ایــن مدیوم  هم سرگرم می‌کند و هم آگ
ی، هنرمندانی هستند که با تجربه، خلاقیت  شنیدار
کــرده‌انــد؛  خلق  مــانــدگــار  شخصیت‌هایی  عــشــق،  و 
تــیــپ‌هــایــی کــه از دل جــامــعــه آمـــده‌انـــد و در ذهــن 

مخاطب جا خوش کرده‌اند. 
در ادامــه با پنج چهره‌ برجسته طنز رادیــویــی همراه 
می‌شویم؛ از تهیه‌کننده و نویسنده گرفته تا بازیگر 
و صداپیشه. هر کــدام آنها‌ از رازهـــای پشت‌ صحنه‌ 
و  شیرینی‌ها‌  چالش‌ها،  از  می‌گویند؛  رادیــویــی  طنز 

لحظه‌هایی که فقط در رادیو ممکن است. 

پرونده رادیو و تلویزیون 
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لبخندِ شنیدنی در روزگار جدیت  
کــه شبکه‌های  ــاری  ــ در روزگ فاطمه عودباشی 

دبیر   
قاب‌کوچک

ــی از  ــوهـ ــبـ ــا انـ ــ اجـــتـــمـــاعـــی ب
شـــوخـــی‌هـــای لـــحـــظـــه‌ای و 
محتوای گذرا، مفهوم خنده 
ــو هــنــوز مأمن  ــ بــه سطحی‌ترین شــکــل ممکن رســانــده‌انــد، رادی را 
لبخندهای عمیق و اصیل است. طنز در رادیو نه‌تنها برای خنداندن‌ 
که واژه‌هــا، صداها و  بلکه بــرای اندیشیدن طراحی می‌شود؛ جایی 
کنار هم می‌نشینند تا از خلال شوخی، حقیقتی  سکوت‌ها با دقت 

جدی‌تر را یادآوری کنند. 
که خنده را از تصویر تهی می‌کند و به اندیشه  رادیــو‌ رسانه‌ای است 
می‌سپارد. مخاطب در مواجهه با طنز رادیویی، نه بر چهره بازیگر 
بلکه بر مفهوم و موقعیت تمرکز می‌کند. همین بی‌تصویری، قدرت 
تأثیرگذاری طنز را دوچندان می‌سازد. وقتی بازی با واژه‌ها جایگزین 
ژست و حرکت می‌شود، شنونده فرصت پیدا می‌کند طنز را در ذهنش 
کند و با آن همراه شود. این همان نقطه تمایز رادیــو با سایر  تصویر 
کنش  رسانه‌هاست؛ جایی که خنده شنیدنی از جنس تفکر است نه وا

لحظه‌ای. 
که بخشی  تاریخ طنز رادیویی در ایــران، ریشه در برنامه‌هایی دارد 
از حافظه جمعی مردم شده‌اند. از »صبح جمعه با شما« تا »جمعه 
ایرانی« و...‌ نسل‌های متعددی با این صداها خندیده و در عین حال 
فکر کرده‌اند. طنز در این برنامه‌ها فراتر از شوخی‌های روزمره حرکت 
کرده است؛ نیشخند به موقع به کاستی‌ها، نقدی مؤدبانه به رفتارهای 
اجتماعی و تلنگری برای مدیران و مردم. شاید راز ماندگاری آنها در 
همین باشد. می‌توان گفت تعادلی میان نقد و لبخند، میان صراحت 

و ادب رسانه‌ای. 
گــســتــرش پــادکــســت‌هــا و رســانــه‌هــای دیجیتال،  ــا  ، ب در دهـــه اخــیــر
طنز رادیــویــی وارد مرحله‌ای تــازه شــده اســت. امــروز نویسندگان و 
نه‌تنها  جدید  نسل  مخاطب  کــه  دریــافــتــه‌انــد  رادیـــو  تهیه‌کنندگان 
تــازه بشنود.  انتظار دارد حرفی  از رسانه  به شوخی می‌خندد‌ بلکه 
بــرنــامــه‌هــای طــنــز مــوفــق، دیــگــر صــرفــا بــه بــازنــمــایــی موقعیت‌های 
ــراغ تــضــادهــای واقــعــی جــامــعــه،  ــد‌ بــلــکــه ســ ــردازن ــی‌پ ــم ــده‌دار ن ــنـ خـ
دغدغه‌های روزمــره و حتی دردهــای پنهان مــردم مــی‌رونــد. خنده 
ــان اســـت؛ شکلی از گــفــت‌وگــو میان  ــزاری بـــرای درمـ ــ  در ایــن فــضــا، اب

رسانه و جامعه. 
مخاطب رادیو در این روند نقشی فعال دارد. او تنها شنونده نیست‌ 
بلکه همراه، تحلیلگر و حتی منتقد است. وقتی طنز رادیویی توانایی 
ایجاد همذات‌پنداری با شنونده را پیدا می‌کند، از یک سرگرمی صرف 
فراتر رفته و به تجربه‌ای مشارکتی بدل می‌شود. همین تجربه باعث 
می‌شود مخاطب، علاوه بر خندیدن، به مسائل اجتماعی و فرهنگی 

نگاه تازه‌ای پیدا کند. 
رادیو در مقام رسانه ‌ملی، وظیفه‌ای سنگین‌تر از سرگرم کردن مخاطب 
دارد. طنز می‌تواند در این چارچوب، نقش واسطه‌ای فرهنگی ایفا 
کــه جامعه با  کند؛ پلی میان مــردم و ســیــاســت‌گــذاران. در شرایطی 
کوچک به نظر  مباحث مختلف رو‌بــه‌روســت‌ لبخند رادیــویــی شاید 

برسد‌ اما می‌تواند امیدی بزرگ بسازد. 
رادیــویــی در بحران‌ها و شرایط  برنامه‌های طنز  تجربه نشان داده 
که  روانــی شگفت‌انگیزی دارنـــد. خــنــده‌ای  تأثیر  سخت اجتماعی، 
از دل صدا بیرون می‌آید، به مخاطب احساس آرامش می‌دهد و به 
که در مواجهه با مشکلات، هنوز امکان بازنگری  او یــادآوری می‌کند 
و امید وجود دارد. همین ظرفیت باعث شده طنز رادیویی نه‌تنها 
جنبه سرگرمی داشته باشد‌ بلکه ابــزاری برای ارتقای سلامت روان و 

اجتماعی محسوب شود. 
بــرنــامــه‌ســازان رادیـــو امـــروز بیش از هــر زمـــان دیــگــر نــیــاز دارنـــد طنز 
کـــه طــنــز مــی‌تــوانــد  کــنــنــد‌ چـــرا ــان دوم رســـانـــه درک  ــ را بــه‌مــثــابــه زب
ــش مشارکت  ــزای کــلــیــدی در بـــازســـازی اعــتــمــاد عــمــومــی و اف نقشی 
گــاهــی از هـــزاران پــیــام رسمی  کــنــد. شــوخــی درســـت،   اجتماعی ایــفــا 

مؤثرتر است. 
در نهایت، رادیو با همه سادگی و بی‌ادعایی‌اش‌ هنوز این توانایی را 
دارد که جامعه‌ای خسته را به لبخند دعوت کند. صدای طنزپردازان 
کی از خنده نیست؛ صــدای انسان‌هایی  پشت میکروفن، تنها پژوا
است که هنوز به گفت‌وگو، نقد و امید باور دارند. رادیو هنوز این صدا 
را زنده نگه‌داشته و می‌توان گفت نه‌تنها رسانه‌ای سرگرم‌کننده‌ بلکه 
 نهادی فرهنگی و اخلاقی است که لبخند را از جنس تفکر به جامعه 

هدیه می‌دهد. 

یادداشت

بازیگری برایم 
 زندگی ا‌ست
نه فقط نقش
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سوسن مقصودلو سال‌هاست که با نقش‌هایش زندگی کرده؛ نه فقط بازی. 
او از آن دسته بازیگرانی است که نقش را لمس می‌کند، با آن نفس می‌کشد و 
بعد بی‌هیاهو از آن جدا می‌شود. حالا در آستانه فصل تازه‌ای از فعالیت‌های 
کــاردان  ــرای داریـــوش  هــنــری‌اش، از حضور در برنامه »چهل‌تیکه« با اج

که به‌خاطر شرایط جنگی متوقف شده‌اند و  از پیشنهادهایی  می‌گوید، 
از عشقی که هنوز به بازیگری دارد؛ عشقی که با مطالعه، تجربه و همدلی 
گفت‌وگویی صمیمی با سوسن مقصودلو،  زنــده نگهش داشته اســت. در 
این بازیگر باسابقه و خوشنام تئاتر و تلویزیون، از تجربه‌های تازه، خاطرات 
که بازیگری را نه صرفا  گفت؛ هنرمندی  قدیمی و نگاه انسانی‌اش به هنر 
حرفه، بلکه راهی برای لمس زندگی و ارتباط با مردم می‌داند. مقصودلو این 
روزها در حال همکاری با سری جدید برنامه چهل‌تیکه است؛ برنامه‌ای 
تلویزیونی با اجرای داریوش کاردان که در مرحله تولید قرار دارد. او درباره 

فعالیت‌های اخیرش گفت: امسال چند پیشنهاد کاری داشتم اما متأسفانه 
به‌دلیل شرایط جنگ و مسائل پیش‌آمده، فعلا شروع نشده‌اند. امیدوارم 
گر نقشی خوب باشد، حتما قبول می‌کنم،  در آینده شرایط بهتر شود و ا
چون بازیگری را خیلی دوست دارم. او از علاقه‌اش به مطالعه این‌طور گفت: 
، رمان،  کارم را می‌خوانم: نمایشنامه، شعر کتاب‌هایی مرتبط با  همیشه 
حتی کتاب‌های کودکان؛ هر چیزی که به درک بهتر نقش کمک کند برایم 
جذاب است. اولین تجربه بازیگری‌اش به سال ۱۳۵۶ بازمی‌گردد، زمانی 
که دانشجوی سال دوم رشته تئاتر در دانشکده هنرهای زیبا بــود. او از 

معصومه نورزاد

 گروه 
قاب‌کوچک

، از معدود زنان موفقی است که  ، گوینده و مدیر دوبلاژ شیلا آژیر
نه‌تنها میراث یک خانواده‌ هنری را بر دوش می‌کشد بلکه خود 
کنار همسرش امیر حکیمی، خانواده‌ای دیگر در هنر دوبله  در 
کوچک از  گفت‌وگویی روایت‌گونه با قــاب  کــرده اســت. او در  بنا 

زندگی و کارش می‌گوید.

 وقتی هنر به زیست تبدیل می‌شود

که در یک  شیلا آژیــر این‌چنین آغــاز می‌کند: خیلی خوشحالم 
کنار همسرم امیر  آمــدم و توانستم در  خــانــواده هنری به دنیا 
حکیمی خــانــواده هنری دیگری را بــســازم. او با همین مقدمه 
مشخص می‌کند که هنر برایش نه شغل، که زیست است؛ زیستی 
که از پــدر به ارث بــرده و در خانه‌ خــودش ادامــه داده است.با 
که  خوشحالم  می‌گوید:  خــانــوادگــی‌اش  نــام  از  پنهان،  حسرتی 
، نام پدرم که از پیشکسوتان و بزرگان این حرفه  توانستم نام آژیر
بودند را زنده نگه دارم. روح‌شان شاد. هزاران حیف کنارم نیستند 

تا ازاو یاد بگیرم اما تمام تلاشم این است که ذره‌ای از هنر ایشان و 
اسم‌شان را زنده نگه دارم و خوشحالم که مادرم، خانم شعشعانی 
در کنارم هستند و همچنان از او می‌آموزم، این یادگیری بی‌وقفه، 

برایم ارزشمند است.

 شروع دوبله با یک مسیر بی‌وقفه

شیلا آژیر از سال ۱۳۷۸ وارد دوبله شد و به گفته‌ خودش از آن زمان 
گویندگان  به طور مــداوم و مستمر در واحد دوبــاژ سیما و انجمن 
ــت ضبط دارد:  ــالا ســه ســریــال در دس ــار اســـت. او ح ک مشغول بــه 

»ندای دل« برای شبکه تماشا، »آبشار سرنوشت« برای شبکه پویا 
کید می‌کند: همه  و »داستان یک خانواده« برای شبکه دو. وی تأ
برایش  کــدام  انــجــام داده و نمی‌تواند بگوید  بــا عشق  را  کارهایش 
ارزش بیشتری داشته است. بااین‌حال از یک نقش خاص با شوق 
یاد می‌کند: این اواخر کاری بود که خیلی دوستش داشتم؛ سریال 
گاه »مین جه« صحبت می‌کردم.  »افسانه مین جه« که به جای کارآ
این نقش هم انرژی خیلی زیادی از من می‌گرفت و هم لذت می‌بردم.

 عصر طلایی دوبلاژ در صداوسیما

ــاژ سازمان صداوسیما  آژیــر معتقد اســت ایــن روزهــا واحــد دوب
یکی از بهترین دوره‌های خود را می‌گذراند. با وجود آقای فرشید 
شکیبا، مدیر واحد دوبلاژ تلویزیون، بهترین دوره دوبله سازمان 
را تجربه می‌کنیم. قبل از او هم مدیرانی بودند که زحمت کشیدند 

اما الان آقای شکیبا تمام واحد دوبلاژ را به‌گونه‌ای دیگر مدیریت 
کرده است؛ هم تعداد کارها و هم تعداد گویندگان بیشتر شده و 
دلسوزانه برای این واحد زحمت می‌کشد. وی در ادامه به مسأله‌ 
به  واقعا نسبت  گویندگان  اشــاره می‌کند: دستمزد  دستمزدها 
کار می‌گذارند ناچیز  که برای این  که می‌کشند و زمانی  زحمتی 
و پایین است؛ البته با حضور آقای شکیبا دستمزدها بیشتر شد 
که حــالا حالاها نمی‌توانیم به یک حد  ولــی واقعیت ایــن اســت 
نرمال از درآمد روزمره‌ مردم برسیم، چه برسد به این‌که ما هنرمند 

هستیم و برای این حرفه بسیار تلاش می‌کنیم. 
به گفته‌ او، دوبلاژ سیما به دو بخش تقسیم می‌شود: قبل از ورود 
آقای شکیبا و بعد از ورود او. آن‌قــدر تفاوت کرده که من و همه‌ 
همکارانم از او بسیار قدردانیم و امیدواریم که حالا حالاها اینجا 

باشد. خدا به ایشان سلامتی بدهد، چون بی‌نظیر است.

ح شد در گفت‌وگوی شیلا آژیر با »قاب‌کوچک« مطر

از پاسداری یک نام تا نفس تازه دوبله در روزگار امروز

بــا تخیل ساخته  کــه تصویر  در دنــیــای نمایش‌های صــوتــی؛ جایی 
می‌شود و شخصیت‌ها با صدا جان می‌گیرند، عباس محبی یکی از 
چهره‌های ماندگار و خلاق رادیو و تلویزیون است. او در گفت‌وگویی 
کــوچــک، از رازهـــای تــیــپ‌ســازی، تفاوت‌های  ــرم و پرنکته بــا قــاب  گ
ــره بــرای خلق  بازیگری در رسانه‌های مختلف و الهام از زندگی روزم
کــه هــم خــاطــره‌انــگــیــز بود  گــفــت‌وگــویــی  گــفــت؛   لحظات طنز سخن 

و هم آموزنده.  
گفت‌وگو با اشــاره به تفاوت‌های بنیادین  عباس محبی در ابتدای 
میان بازیگری در رادیو و تلویزیون گفت: در تلویزیون همه چیز عیان 
، گریم، میزانسن و تیم اجرایی بزرگ اما در رادیو‌ همه اینها  است؛ نور
باید با صدا منتقل شود. تخیل شنونده، همان دکوپاژ و سوئیچینگ 
کید بر نقش تخیل مخاطب در رادیــو افــزود:  رادیویی اســت.  او با تأ
وقتی نقش یک کاپیتان کشتی را بازی می‌کنم، شنونده باید با ذهن 
کند. ایــن هنر رادیوست.   کشتی و مسافران را تصویر  خــود طوفان، 
محبی در ادامــه به اهمیت اجتماع در خلق تیپ‌های طنز اشــاره و 
بیان کرد: ما در میان مردم زندگی می‌کنیم. از همسایه و میوه‌فروش 
کوچه داد می‌زنند، همه الهام‌بخشند.  که در  گرفته تا وانت‌بارهایی 
کــرد.  او با ذکر تفاوت  باید با نگاه هنری، رفتارها و لهجه‌ها را تحلیل 

میان تصویرگر رئال و کاریکاتوریست‌ گفت: در 
گی‌ها را  کاریکاتور باید ویژ طنز هم مثل 

برجسته کرد. مثلا تیپ‌هایی با صدای 
ــرزان می‌توانند  گــلــویــی، دمــاغــی، یــا لـ

شخصیت‌هایی خاص خلق کنند. 
محبی در پایان ضمن تشکر از روزنامه 

جام‌جم اظهار کرد: در این 
روزگار سخت چاپ و 

گرانی کاغذ، انتشار 
یــک روزنــامــه کار 
ــت.  ــ ــی ا‌س ــ ــزرگ ــ ب
 امـــــــــیـــــــــدوارم 
آن  از  مــــــردم 
ــال  ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــ اس
کـــــــنـــــــنـــــــد و 
شــــــمــــــا هـــم 

بدرخشید.

تیپ‌سازی در رادیو یعنی 
نقاشی با صدا  که رسانه‌ها با تصویر و سرعت  ‌در روزگــاری 

مخاطب را احاطه کرده‌اند، رادیو همچنان 
جایگاه  خیال‌برانگیزش،  و  گــرم  ــدای  ص بــا 
ساجد  دارد.  شــنــونــده‌هــا  دل  در  ویــــژه‌ای 
کارگردان  قدوسیان، تهیه‌کننده، سردبیر و 
کوچک  گفت‌وگو با قــاب  باسابقه‌ رادیــو‌ در 
از رازهـــای مــانــدگــاری طنز در ایــن مدیوم 
شــنــیــداری گــفــت. از تــیــپ‌هــایــی کــه از دل 
که  جامعه زاده شده‌اند تا شخصیت‌هایی 
گرفته‌اند. او معتقد  بــا صــدای مــردم جــان 
ــو نه‌تنها ابــــزاری بــرای  ــ اســـت طــنــز در رادی

سرگرمی،‌ بلکه زبانی برای نقد اجتماعی 
گـــفـــت‌وگـــو بـــا مــخــاطــب  و 

ــه،  ــ ــط ــ ــی‌واس ــ اســــــــت؛ ب
 . بی‌تصویر و  بــی‌پــرده‌ 
عمیق  ــی  ــاه ــگ ن ــا  بـ او 
ــه‌‌  ــانـ ــیـــت رسـ ــاهـ بــــه مـ
گــی‌هــای  ــو، از ویــژ ــ رادی

در  آن  مــنــحــصــربــه‌فــرد 

کید کرد.   ارتباط‌گیری با مخاطب گفت و تأ
قدوسیان در پاسخ به ضــرورت تولید طنز 
گــفــت: طنز فقط بـــرای خــنــدانــدن نیست؛ 
زبان نقد است. با شوخی و خنده می‌توان 
نقاط ضعف را به مخاطب منتقل کرد. این 
زبان از دیرباز برای بیان مسائل اجتماعی 
گفتن‌شان  استفاده شــده. چــون مستقیم 
ــود. رادیــــو  ــ ــی‌ش ــ گـــاهـــی بـــاعـــث کــــــدورت م
گــرم، قدیمی و جمعی،  به‌عنوان رسانه‌ای 
ــرای ایــن نــوع بــیــان اســت؛  بستری عــالــی بـ
کــان مدیریتی و هم در امور   هم در سطح 

اجتماعی روزمره.  
او افزود: طنز موفق آن است که از دل جامعه 
می‌شنود،  مخاطب  وقتی  بیاید.  بیرون 
خودش را در آن موقعیت می‌بیند. این 
گر  یعنی نقش‌آفرینی اجتماعی واقعی. ا
ــاره‌اش  ســوژه عمومی باشد و مــردم دربـ
 اتفاق نظر داشته باشند، طنز تأثیرگذارتر 

خواهد بود. 
قـــدوســـیـــان فــرآیــنــد شــکــل‌گــیــری 
را  نمایشی  تــیــپ‌هــای 
یک چرخه‌‌ چهارگانه 
ــعـــه،  ــامـ شــــامــــل جـ
و  نویسنده   ، بازیگر
دانست  تولید‌  تیم 
داد:  ادامـــــــــــه  و 
مسیر  نمی‌توان 
ــرای  ــ ــابـــتـــی ب ثـ
تیپ‌ها  هــمــه 
در نظر گرفت. 
جامعه  از  مـــا 
شـــــخـــــصـــــیـــــت 
ــراج مــی‌کــنــیــم،  ــتـــخـ اسـ
ــگــران  ــازی بـــا تــوانــایــی ب
ــطــبــیــق مـــی‌دهـــیـــم.  ت
ــقـــش را  ــنـــده نـ ــویـــسـ نـ
می‌نویسد و تیم تولید 

گــاهــی هــم تیپ‌هایی  ــرا مــی‌کــنــد.  آن را اجـ
گــر  ــورت بـــداهـــه شــکــل مــی‌گــیــرنــد و ا ــه‌صـ بـ
پررنگ‌تر  گیرند،  قــرار  مخاطب  اقبال  مــورد 

می‌شوند. 
ــپــی در  ــی ــه هـــیـــچ ت ــ ــن‌ک ــ ــر ای ــ کـــیـــد ب ــا تـــأ ــ او ب
برنامه‌هایش بدون توجه به شخصیت‌های 
گفت:  ــت،  اس نگرفته  واقــعــی جامعه شکل 
ــق راه‌هــــای  ــری خــیــلــی وقـــت‌هـــا مــــردم از ط
مطرح  را  مشکلات‌شان  بــرنــامــه،  ارتــبــاطــی 
کرده‌اند. ما تیپ‌هایی ساختیم که نزدیک به 
خواسته‌های آنها بوده و همین باعث شده 

برنامه‌ها برای‌شان دوست‌داشتنی باشد. 
از این تجربه اشاره  قدوسیان به نمونه‌ای 
کــرد و افــزود: در یکی از برنامه‌ها، یک تیپ 
گاه  مکمل توسط پاسور اجرا شد که ناخودآ
گــرفــت. مــا به  ــرار  مــورد استقبال مخاطب ق
آن تیپ پر و بــال‌ و جهت اجتماعی دادیــم 
به شخصیتی محبوب  تبدیل  نهایت  و در 
شـــد. ایـــن یعنی مـــردم بــه‌طــور مستقیم و 
دخیل  تیپ‌ها  شکل‌گیری  در  غیرمستقیم 
کید بر تفاوت‌های  هستند. قدوسیان با تأ
ــو و  ــ ــو و تــلــویــزیــون گــفــت: مــدیــوم رادی ــ رادی
تلویزیون کاملا متفاوتند. در رادیو تنها ابزار 
گــوش اســت. ما اصطلاحی با این  ارتباطی 
عنوان داریــم: آدمــی فربه شود از راه گوش. 
رادیــو رسانه‌‌ تخیل‌برانگیز اســت. مخاطب 
فقط می‌شنود و در ذهنش تصویر می‌سازد. 
در تلویزیون همه چیز عینی است و فضای 

ذهنی کمتری باقی می‌گذارد.  
این تهیه‌کننده، سردبیر و کارگردان باسابقه‌‌ 
رادیو‌ ادامه داد: در رادیو می‌توان یک فضا را 
ترسیم کرد که هر مخاطب برداشت خودش 
از جذابیت‌های  ایــن یکی  را داشته باشد. 
، همه یک چیز  کار رادیویی است. در تصویر
ــو، هرکس چیزی را  را می‌بینند امــا در رادیـ

می‌شنود و در ذهنش می‌سازد. 
، قدوسیان از نگاه  در بخش انتخاب بازیگر

گفت: در  کــارگــردانــی به موضوع پــرداخــت و 
ــو، رنــگ‌آمــیــزی صـــدای بــازیــگــران باید  ــ رادی
راه  از  باشد. چــون مخاطب فقط  متفاوت 
شنیدن با ما در ارتباط است، صداها نباید 
شبیه هم باشند. این تنوع هم در طراحی 
دچار  مخاطب  هم  می‌کند،  کمک  تیپ‌ها 

سردرگمی نمی‌شود. 
کید بر این‌که انتخاب بازیگر علاوه بر  او با تأ
توانمندی حرفه‌ای، نیازمند اخلاق کاری و 
هماهنگی با فضای رادیویی اســت، افــزود: 
، هم مسائل حرفه‌ای مهم  در انتخاب بازیگر
است و  هم اخلاق کاری اما از نگاه کارگردانی، 
تنوع صداها و هماهنگی با تیپ‌ها اولویت 

دارد. 
قدوسیان محدودیت‌های رادیو را نه ضعف 
کید کرد: این‌که فقط  گی دانست و تأ بلکه ویژ
از ابـــزار شــنــیــداری اســتــفــاده می‌کنیم، یک 
امکان است نه محدودیت. مثل این است 
که در دریــا شنا می‌کنیم، نه می‌دویم. باید 
موقعیت  کمدی  بشناسیم.  را  بــازی  زمین 
در رادیــو بسیار ارزشمند بوده و فضاسازی 
ذهنی یکی از ابزارهای بکر این رسانه است. 

کید بر این‌که تصویری شدن طنزهای  او با تأ
رادیویی ممکن است از جذابیت آنها بکاهد، 
گفت: طنز رادیــویــی از ابــزارهــای شنیداری 
برای خنداندن استفاده می‌کند اما ممکن 
است همان طنز در تلویزیون آن‌قدر جذاب 
نباشد. این تفاوت باید در طراحی مدیوم‌ها 

لحاظ شود.  
ــه اهــمــیــت مــتــن در  ــان ب ــای قــدوســیــان در پ
گر  کــرد: ا شکل‌گیری تیپ‌ها اشــاره و اظهار 
تیپ در متن شکل نگیرد، در اجرا هم موفق 
نخواهد بود. گاهی تیپ‌ها در اجرا نمی‌گیرند 
گر در طراحی خوب باشند. گاهی هم  حتی ا
تیپ‌های مکمل از دل اجرا و بداهه‌پردازی 
شکل می‌گیرند و در صورت موفقیت، جایگاه 

ویژه‌ای پیدا می‌کنند. 
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